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  نقش حدس در كشف حدوسط مقايسه فكر و حدس در منطق و

  ∗سيدمحمدرضا مدرسي

 چكيده

جز مواردي اندك ـ   هاي فكر و حدس، اثبات كنيم كه در بسياري از جاها ـ به  در اين پژوهش برآنيم تا با بررسي ويژگي
ويژگي فكر، حركت تدريجي در بستر زمان است و ويژگي حـدس،  . ط، حدس است نه فكرركن اصلي كشف حدوس

بنـابراين فكـر و حـدس دو پديـده متفـاوت در شناسـايي تصـورات و تصـديقات هسـتند؛          . دفعي و غيرزماني بودن است
اراي حركـت از  حال، حدس در بخش استدلال فكري، ياور فكر خواهد بود؛ يعنـي در فراينـد اسـتدلال زمـاني و د     بااين

گونه نيست كه  سوي معلومات و گشتن ميان معلومات مناسب و يافتن حدوسط براي معلوم كردن مطلوب، اين مطلوب به
تدريج و با بررسي يكايك قضايا نسبت به مطلوب حاصل شود، بلكه عنصر حدس در فرايند تـدريجي   يافتن حدوسط به

رسـد و مطلـوبِ مجهـول     ر ذهن حاضر شده و فرايند فكر به انجام مـي درنگ حدوسط مطلوب د فكر مداخله كرده و بي
كـم دو حركـت هسـت؛     دست آمده است كه در فكر دسـت  با بررسي تعاريف فكر و حدس اين نتايج به. شود معلوم مي

رسد؛ برخلاف حدس  كه در حدس حركتي نيست؛ فكر گاهي از دستيابي به مجهول ناتوان است و به نتيجه نمي درحالي
كم دو حركت اسـت، تحقـق آن در ظـرف زمـان اسـت؛       ه اين احتمال در آن راه ندارد؛ و ازآنجاكه فكر داراي دستك

است؛ در فكر شدت و ضعف كيفي و در حـدس شـدت و   » آن«آيد و تحققش در  باره پديد مي كه حدس يك درحالي
هيم كه حقيقت فكر كه رسيدن به مطلوب د با توجه به مداخلة حدس در فرايند تحقيق نشان مي .ضعف كمي، بيشتر است

ها و يافتن معلوم مناسب، متقوم به حدس  از راه معلومات پيشين، با دو حركت از مطلوب به معلومات و گشتن در ميان آن
 - اگـر نگـوييم همـة مـوارد    - دست آورد كه در بسياري از موارد  براي كشف حدوسط است و شايد بتوان اين نتيجه را به

ن مجهول تصديقي، حدس كاشف حدوسط است و فرايند فكر در رسيدن به مجهول، جنبة مقـدمي و اعـدادي   براي يافت
  .تواند اهميت اين پژوهش درباره حدس را نشان دهد دارد و نقش اصلي براي حدس است؛ نگاهي كه مي

  ها كليدواژه

 .حركت، حدس، حدوسط، فكر، علم حضوري، مطلوب

                                                      
  modaresismrm@gmail.com   ;دكتراي فلسفه تطبيقي و استاديار موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني. ∗
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  مقدمه

برخـي   كـم  دسـت بارز انسان است و حدس هم پديدة ديگـري اسـت كـه     ويژگيفكر و انديشه 
همگي در حدس  كهبيش از آن بهره دارند، بلاكم گانمندند، اگر نگوييم هم هها از آن بهر انسان

يـك از دو واژه فكـر و حـدس در منطـق داراي     هر. ندهسـت  منـد  اوسط در نهاد فكر بهـره  به حد
مقايسه و بررسي تفاوت و تمايز ايـن دو   نوشتار،در اين هدف ما . است يا احكام ويژهو تعريف 
هريـك   ،كنوندانان از زمان ارسطو تـا  هرچند منطق ؛يكي در ديگري است نقش داشتن و احياناً

چنـدان   ها ن آنميادو و ارتباط  ن اينميااي  هاند، اما مقايس هبحث كرد جداگانهطور  دو را به از اين
 .واكاوي نشده است

اگـر   ؛دشـو  ز بايد توجه داشته باشيم كه علم به حضوري و حصولي تقسيم مـي از هر چي پيش
اگـر  نامنـد، امـا    مـي آن را علم حضوري  ،معلوم بدون واسطة صورت نزد نفس حاضر باشدخود 

حلـي،  (نـد  نام علم حصولي ميرا آن  ،نزد نفس حاضر باشد معلوم ـ نه خود آن  ـ صورتي از  تنها
  .علوم حصولي است بارهفكر و حدس درولي بحث ما در ). 301، ص1388

 ء يتصـور، صـورت حاصـله از ش ـ    ؛شود علم حصولي از جهتي به تصور و تصديق تقسيم مي
آيـا شـيركوه در اسـتان يـزد واقـع شـده       «و تصـور  » دريـا «، »كوه«بدون حكم است، مانند تصور 

ين حكـم  و تصديق، علمي است كه در آن، صورت حاصله با حكم همراه است، مانند ا» است؟
  .)300، صهمان: ك.ر(» كعبه قبله مسلمين جهان است«كه 

بديهي آن است كه فكـر و  . گردد ديگر، علم حصولي به بديهي و نظري تقسيم مي ياز جهت
خـواه   ؛دياب ـ يم دستنظر در معلوم شدن آن دخالت ندارد، بلكه عقل بدون انديشه و فكر بدان 

سـفيدي و سـياهي كلـي     همچونمحسوسات كلي،  واسطة حس به آن برسد، مانند تصور هعقل ب
ايـن  « همچونكند و نيز مانند تصديقات حسي،  يواسطة حس جزئيات آن را تصور م كه عقل به

واسـطة شـهود    هكند و خواه ب ياين قضيه را تصديق م ،كه عقل به كمك حس »شيء سفيد است
و تصـديقات  گرسـنگي و تشـنگي    همچـون و علم حضـوري، ماننـد تصـورات كلـي وجـداني،      

اي بـدان   هو خواه عقل، صرفاً با شهود عقلـي و بـدون هـيچ واسـط    » ام من گرسنه« مانندوجداني، 
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ل آمده باشد، مانند تصور معقولات ثانيه فلسفي، مثل وجود، عدم و امتناع يا تصور معقـولات  ئنا
 ،كـل «يـا  » اجتماع نقيضين محال است«ثانيه منطقي، مثل كلي و جزئي و نيز تصديق اولي، مانند 

 علـم حصـولي   و). 9-8، ص1379 ؛ حلـي، 12، ص1411فخـررازي،  (» تـر از جـزء اسـت    بزرگ
، بـه آن كسـبي   و درنتيجه شود يواسطة معلومات پيشين كسب م نظري آن است كه از راه فكر به

طور كه هر تصديق نظري و فكري بر تصـديق غيرنظـري اسـتوار اسـت،      همان. شود هم گفته مي
شـود، بـر تصـورات غيرنظـري اسـتوار اسـت        نظري كه با تعريـف معلـوم مـي   همچنين هر تصور 

  .گردد علم حصولي كسبي نيز به فكري و حدسي تقسيم مي). 24، ص1393سليماني اميري، (

آيـد،   دست مـي  دو به ي كه از تعاريف آنهايدر اين نوشتار به تعاريف فكر و حدس و تفسير
حـدس و فكـر در    ميـان اي  شـويم و مقايسـه   مـي سـپس اقسـام هركـدام را يـادآور      ؛پـردازيم  مي

دم آن در حـدس و فكـر سـخن    تصورات و تصديقات خواهيم داشت و از وجـود سـرعت و ع ـ  
  .به بررسي جايگاه فكر و حدس در تعريف و استدلال خواهيم پرداختسرانجام و  رانيم مي

  فكر. 1

سـينا،   در شـرح سـخنان ابـن    خواجه طوسي. كار رفته است دانان به چند معنا به فكر در نگاه منطق
مطلق تصرف در معـاني و معقـولات كـه اگـر در محسوسـات      . 1 :فكر را به سه معنا دانسته است

حركـت در معـاني بـراي    . 2هاي نوع انسان است؛  اين معنا از ويژگي .گويند» تخيل«باشد، بدان 
بـراي يـافتن    يك حركت و گشتن در ميان معاني و معلومـات قبلـي  » فكر«وسط؛ يعني يافتن حد

حركـت در ميـان    ؛و داراي دو حركـت اسـت   بـوده اين معنا اخص از معناي اول  .مطلوب است
اين معناي از فكر  .سوي مطالب ها به معاني و معلومات و يافتن معلومات مناسب و حركت از آن

م قواعـد عل ـ  منـد اين معناي فكر براي مصـون بـودن از خطـا نياز    در منطق كاربرد دارد و متقابلاً
معلومات، سپس حركت در ميان معلومات و حركـت   ويس حركت از مطلوب به. 3؛ استمنطق 

سـينا   فكر در اين معناي اخير داراي سه حركت است كـه ابـن  . مطلوب است ويس از معلومات به
). 12-10ص، 1، ج1375طوسـي،  ( است  كار برده هحدس ب برابر، آن را دراشاراتدر نمط سوم 
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ولي سومي  ،عم از معناي دوم است؛ چراكه دومي اختصاص به استدلال داردمعناي سوم ا هفكر ب
حركـت ذهـن   : ده اسـت كـر گونه تعريف  سينا فكر را اين ابن. شود يشامل فكر در تعاريف هم م

1بـه مطالـب بـازگردد    آن مبـادي تـا از   ،دسـت آوردن مطالـب   بـه  منظور به ،مبادي سوي انسان به
 

   .ين تعريف بر تعريف سوم خواجه منطبق استا). 259، صالف 1404 سينا، ابن(

فكر آن است كه انسـان از امـوري كـه در ذهـن دارد،     : گويد وي در عبارتي ديگر چنين مي
چه ظني، چه تصديق وضعي باشد و  و چه تصوري باشد و چه تصديقي، چه تصديق علمي باشد

، 1، ج1375سـينا،   ابـن (انتقـال يابـد   ) مطلوب مجهـول (چه تسليمي، به اموري كه فاقد آن است، 
سينا قلمـرو فكـر را اعـم از تصـورات و تصـديقات       د كه ابنآي ميبراز اين تعريف ). 14-10ص

  .داند مي يادشده

امور معلـوم بـراي معلـوم كـردن مجهـول، تعريـف كـرده اسـت          ترتيبِ فخررازي فكر را به
گرچـه لازمـه    ؛وي در تعريف فكر از حركت استفاده نكرده اسـت ). 23، ص1986فخررازي، (

  .تعريفش حركت است

سـوي   حركـت از مجهـول بـه    ؛معناي فكر در بعضي از تعـاريف مجمـوع دو حركـت اسـت    
: گويـد  صـدرالمتألهين در تعريـف فكـر مـي     .سوي نتيجه و مطلوب مبادي و حركت از مبادي به

ســوي مجهــول اســت؛ معلومــات تصــوري و  انتقــال نفــس از معلومــات تصــوري و تصــديقي بــه
كند، معلوماتي هستند كه در نزد نفـس   سوي مجهول حركت مي ها به كه نفس از آناي  تصديقي

از آنكه حركت فكـري بـه    پيشكند تا  سوي آن حركت مي حاضر هستند و مجهول كه نفس به
وسـيله معلومـات    پايان برسد مجهول است و هنگامي كـه فكـر بـه نتيجـه برسـد، آن مجهـول بـه       

ه معلوماتي كـه در نـزد او حاضـرند، مجهـول را استحضـار      وسيل شود؛ يعني نفس به مستحضر مي
عبـارت اسـت از   » فكر«يا » نظر«نتيجه آنكه ). 516، ص3 ، ج1990دين شيرازي، صدرال(كند  مي
بـه  . و مطلوب همان علـم بـه مجهـول اسـت    » تأمل در معلومات موجود براي رسيدن به مطلوب«

  .مجهول فكر عبارت است از حركت عقل بين معلوم و ،ديگر سخن

                                                      
  .ذهن الإنسان نحو المبادئ للمطالب ليرجع منها إلي المطالب ه�حرك ه�و الفكر .1
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دهـد كـه    شود و تشخيص مـي  يم رو روبه) يا مجهولي(وقتي انسان با مشكلي : توضيح مطلب
اين مشكل از كدام نوع مجهولات است، عقل بـا توجـه بـه نـوع مشـكل، متوسـل بـه معلومـات         

هـا را   پـردازد و آن  جو ميو شود و در اين معلومات به جست موجود و متناسب با آن مجهول مي
طريـق معلومـات لازم بـراي حـل مشـكل را تركيـب        كند و بـدين  د و تنظيم ميسنج يكايك مي

اگر انسان توانايي اين كار را داشته باشد و معلومات لازم براي كشف مجهول را بيابـد،  . كند  مي
  .كند حركت مي) يعني شناخت مجهول(عقل او در اين هنگام به جانب مطلوب 

. 2بـا مشـكل؛    رويـارويي . 1: دهـد  انجـام مـي  قل انسان در اين تلاش و كوشش پنج عمـل  ع
سـوي معلومـات    حركت عقل از مجهـول بـه  . 3شدن با آن؛  رو روبهتشخيص نوع مشكل پس از 

و تركيـب معلومـات مناسـب    ) حركـت دوم (ميان معلومـات   جو درو جست. 4موجود نزد خود؛ 
أليف كنـد،  حركت عقل از معلوماتي كه توانسته است براي حل مشـكل ت ـ . 5براي حل مشكل؛ 

  ).حركت سوم(سوي مجهول  به

يعني حركت عقل بين معلوم و مجهول است؛ البتـه   ؛فكر و نظر همين سه حركت اخير است
نيـاز   بـي ) 4و  3در شـماره  (از دو حركـت اول و دوم   ،كسي كه داراي نيروي حدس قوي باشـد 

دس است و بـدين  رسد كه اين معناي ح وسيله يك حركت از معلوم به مجهول مي زيرا به ؛است
رسـد؛ حتـي    تـر از هـر كـس بـه علـوم و معـارف مـي        لحاظ است كه صاحب حدس قوي سريع

سـت كـه قضـاياي    رو ازايـن . ين درجـات آن اسـت  نخسـت توان گفت حدس از نوع الهام و از  مي
  ). 24، ص1421مظفر، (اند  را از اقسام بديهيات شمرده) حدسيات(حدسي 

كند، بلكـه در   ق هر چيزي نيست كه در ذهن خطور ميپس تفكر و انديشيدن در اصطلاح منط
اي به مقدماتش و سپس بازگشتن از مقدمات بـه   اولاً، سيري است منظم از مسئله: تصديقات نظري

كنـد،   انجامد، بلكه انسان گاهي اشتباه مـي  نتيجه؛ ثانياً، هر نوع انديشيدني لزوماً به نتيجه درست نمي
اولاً، : آيـد كـه   دسـت مـي   نتيجه درست وقتي به. كند شتباه ميها ا همچون حسابگري كه در حساب

مقدمات فكر و استدلال يقيني باشند؛ ثانياً، سير به مقدمات، عالمانه و با مهـارت انجـام گرفتـه و در    
هايي كه نتيجه يقينـي داشـته باشـند،     ها اشتباهي رخ نداده باشد؛ اما ازآنجاكه چنين انديشه تنظيم آن
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هـايي كــه   هـاي درسـت يقينــي كـه ترديدپـذير نباشـند نســبت بـه آن       انديشــهخيلـي كـم و درصـد    
بخش نخواهنـد   شوند، صددرصد اطمينان ترديدپذيرند، بسيار كمتر است؛ نتايجي هم كه گرفته مي

بود؛ مگر در جايي كه مقدمات صددرصد يقيني بـوده، فاصـله مقـدمات بـا نتيجـه نيـز كـم باشـد؛         
  ).163- 162، ص1389مصباح يزدي، (ها كمتر اشتباه كند  اصلهكه انسان در اين ف  اي گونه به

  فكر در تصورات. 2

واسطة تصورات پيشين كـه بـه    فكر در تصورات به اين معناست كه مجهول تصوري داريم كه به
اگر مجهـول تصـوري، ماهيـت     ؛ براي نمونه،شود يبا تعريف معلوم م انجامد، ميمبادي تصوري 

دسـت آوردن حـد    هيعني جنس و فصل را براي ب ؛گردد يمعلوم مبا تعريف حدي  ،مركب باشد
دانان از طرح مباحـث تعريـف در بخـش تصـورات، نيـز       هدف اصلي منطق. گيريم كار مي تام به

تام است رسيدن به حد .  تـام ذكـر شـده اسـت كـه       از يونان باستان، سه راه براي رسيدن بـه حـد
 حد ،سينا ابن از ديدولي  ؛)301، ص1ج ،1408ي، فاراب(عبارت است از برهان، تقسيم و تركيب 

افلاطـون راه قسـمت را بـراي     .)270، صالـف  1404سـينا،   ابـن (آيـد   يدست نم ـ هاز راه برهان ب
است كه قسمت  بر آنسينا  ، ولي ابن)301، ص1، ج1408فارابي، (برگزيده است  رسيدن به حد

بـه مطلـوب و يـا بـه ادعـاي بـدون دليـل         ةرزيرا قسمت يـا بـه مصـاد    ؛رساند نمي نيز ما را به حد
 نگـاه از  .)42-40، ص1393؛ سـليماني اميـري،   275-274، صالـف  1404سـينا،   ابن(انجامد  مي

تـام كـه هـدف اصـلي بـراي معلـوم كـردنِ         تنها راه رسيدن به حـد  ،دانان مسلمان ارسطو و منطق
 : چهار مرحله داردتام از راه تركيب  رسيدن به حد. است» تركيب«مجهول نظري است، 

مرحله اول، نخست شيء مورد تحديد را مشخص كرده، افراد آن را موضوع قرار داده و همـه  
شـويم كـه    رو مي در اين مرحله با شماري از ذاتيات روبه. كنيم محمولات ذاتي آن را استخراج مي

ود نوع باشـد، افـراد   طبق اين بيان، اگر محد. آيند شمار مي ها با برخي ديگر تكراري به برخي از آن
كنـيم و اگـر محـدود جـنس      دهيم و محمولات ذاتي افراد را اسـتخراج مـي   آن را موضوع قرار مي

  .كنيم ت اين انواع را گردآوري ميباشد، انواع آن را موضوع قرار داده و تمام ذاتيا
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تـيم      اـه خواس اـن را   مرحله دوم، در اين مرحله بايد ذاتيات تكراري حذف شـوند؛ بـراي نمونـه، هرگ انس
تعريف كنيم، طبق دستورالعمل مرحلة اول زيد، عمرو، بكر و خالد و ديگر مصاديق انسان را موضـوع قـرار   

اـمي و         : دهيم و ذاتيات اين افراد، همچون مي اـلإراده، جسـم ن اـس، متحـرك ب اـد، حس اـطق، ذوابع جـوهر، ن
اـبراين در تعريـف   . اسـت  در اين مجموعه، جـوهر در مفهـوم جسـم منـدرج    . كنيم حيوان را استخراج مي بن

يـم، در مفهـوم جـوهر تكـرار لازم          انسان يا بايد جوهر را ذكر كنيم و يا جسـم را، و اگـر هـر دو را ذكـر كن
اـز جسـم در       آيد كه وجهي براي تكرار نيست و به مي يـم، ب اـرج كن اـن خ فرض اينكه جوهر را از حد تام انس

اـ هـم      و همين. آيد لازم مي مفهوم حيوان مندرج است، باز تكرار در مفهوم جسم اـهيم را بايـد ب طور ساير مف
اـ   . ها را حذف كرد بررسي كرده و تكراري يـم ت بنابراين بايد كل مجموعه را بررسي و تكراري را حذف كن

نـد  گونه به مجموعه ذاتيات غيرتكراري برسيم؛ به اـبراين بـه يكـي    . اي كه همه ذاتيات در آن جمع شده باش بن
  .رسيم مي» جوهر نامي ذوابعاد ثلاث، حساس، ناطق، متحرك بالإراده«يا » ق حيوانناط«از دو مجموعة 

مانـده در مجموعـه ذاتيـات كـه هـيچ       يك از اين مفاهيم بـاقي مرحله سوم، در اين مرحله هر
صـورت عـام و خـاص مرتـب      ها مندرج در مفهوم ديگر و تكراري نيست، بايد به مفهومي از آن

يـا در مجموعـه دوم گفتـه    » حيـوان نـاطق  «: شـود  عه اول گفتـه مـي  در مجمو نمونه،براي  ؛شوند
  . »جوهر ذوابعاد ثلاث، نامي حساس متحرك بالإراده، ناطق«: شود يم

يـك از معـاني خـاص مقيـد كـرده و در      را بـه هر  مرحله چهارم، مفهوم عام در اين مجموعه
  . مآوري دست مي تام انسان به عنوان حد دي را بهمجموع يك مركب تقيي

جاي نوع انساني، جنس حيواني باشد، هريك از انواع حيـوان ماننـد    اكنون اگر مطلوب ما به
دهيم و همه ذاتيـات را براسـاس چهـار     انسان، بقر، فرس و ساير انواع حيواني را موضوع قرار مي

، 1993سـاوي،  (آوريـم و حاصـل آن، حـد تـام حيـوان خواهـد بـود         دست مي مرحلة گذشته به
  ).43-42، ص1393ماني اميري، ؛ سلي265ص

  قلمرو فكر و حدس در تصورات. 3

دليل اينكه تحصيل مجهـول را در علـم ابتـدايي     فكر در تصورات و تصديقات راه دارد و فخررازي به
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كنـد و   دانـد، فكـر را نسـبت بـه مجهـولات تصـوري نفـي مـي         و همچنين در سهو و نسيان محال مـي 
، 3 ، ج1990صـدرالدين شـيرازي،   (خوانـد   وجه مـي   ت را بيصدرالمتألهين اختصاص فكر به تصديقا

فكر به تصديقات اختصـاص نـدارد، بلكـه در تصـورات     : است  سينا گفته گونه كه ابن ؛ همان)516ص
هم فكر و هم حدس مطرح است؛ زيرا گاهي تعريف يك تصور مجهـول را معلمـي بـه مـتعلمّ خـود      

گـاهي شـخص مـتعلمّ بـه     . گوينـد  عليم و تعلمّ فهمـي مـي  گيرد كه بدان ت دهد و او آن را فرامي ياد مي
كنـد كـه    درنگ اجزاي حد يا اجزاي رسم به ذهـنش خطـور مـي    كند، بي ماهيتي از ماهيات توجه مي

وجو در معلومات تصوري پيشين به اجـزاي حـدي يـا     اما اگر با جست. اين تعليم و تعلمّ حدسي است
  ).60الف، ص 1404سينا،  ابن: ك.ر(لمّ فكري است صورت تعليم و تع رسمي ماهيت برسد، دراين

4 .مشاركت حد وسط و فصلو برهان در حد  

مجهـول در بـاب حـدود تصـور      .وسط مورد نيـاز اسـت  براي رسيدن به مجهولات تصديقي حد
اماوسط نيست؛ است و در مجهولات تصوري نياز به حد باشـد،   يوسـط م ـ به امري كه مشابه حد

دست آيد ء كه مجهول است بهشي نياز است تا حد.  

 و برهـان در اطـراف و حـدود متشـارك هسـتند و       اين مطلب در منطق روشن است كه حـد
بنـابراين مجهـول تصـوري    . تواند فصل واقع شـود  وسط است، در تعريف ميآنچه در برهان حد

و  مجهول هنگامي كه تصـديق باشـد، اطـراف آن موضـوع    . نياز از ميانجي و واسطه نيست نيز بي
محمول يا حد اكبر و حد شود و مجهـول هنگـامي    وسط ناميده مياصغر است و ميانجي آن حد

عام در تعريف، جنس اسـت   حد .شود جاي اطراف از تعبير حدود استفاده مي كه تصور باشد، به
738-737ص ،3ج، 1396جوادي آملي، (خاص، فصل است  و حد.(  

استة علمي وجود دارد؛ زيرا انسان ابتدا بـا مجهـول   نوعي طلب و خو ،م فكريدر تعليم و تعلّ
گيرد و  بنابراين مجهول موردنظر مطلوب او قرار مي. شود و خواهان كشف آن است رو مي روبه

كنـد تـا    سوي معلومات براي يافتن معلومات مناسب حركت مـي  نفس در طلب آن از مجهول به
  .مجهول معلوم گردد
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سـوي   شـود و بـه   شـد، خواهـان معلـوم شـدن آن مـي      رو روبهوقتي نفس با مجهول تصديقي 
كند تا معلومـات مناسـب موجـود در ذهـن را طبـق روش اكتسـاب قيـاس         معلومات حركت مي

دهـد تـا آنكـه     مناسـب را در معـرض ديـد خـود قـرار مـي       و پيوسته نفس معلومات كندمشاهده 
يافت). 59صالف،  1404سينا،  ابن(د بيابوسط را حدم فكري كه خالي يم و تعلّوسط در تعلن حد

 -مثلاً حدوث عـالم  -صورت است كه به مطلوبِي كه مجهول است  ينداز نوعي حدس نيست، ب
بـه سـلب يـا ايجـاب      ،را موضوع قرار داده و هر محمـولي را كـه بـر آن   » عالمَ«كنيم و  توجه مي
ايجـاب بـر آن    به سلب يا بـه » عالمَ«آوريم، و نيز هر موضوعي را كه  دست مي شود، به حمل مي
را موضـوع يـا محمـول قـرار داده و هـر      » حـادث «كنـيم و همچنـين    استخراج مي ،شود حمل مي

آوريم و نيز هر موضوعي  دست مي شود، به محمولي را كه به سلب يا ايجاب بر حادث حمل مي
سـان بـا چهـار دسـته      بـدين . يـابيم  شود، مي را كه حادث بر آن به سلب يا ايجاب بر آن حمل مي

انـد،   وسـط مشـترك  به كمك حدس آن دو گزاره كه در حد سرانجامشويم و  يرو م هايا روبقض
  ).110، ص1، ج1395سليماني اميري، (كنيم  يمطلوب را معلوم م

  معناي حركت و زمان در فكر. 5

گـوييم متفكـر بايـد از     ازآنجاكه تعليم و تعلمّ در علوم كلي است و علوم كلي مجردند، اينكـه مـي  
هـا، معلومـات مناسـب را بيابـد،      سوي معلوم بيايد و به معلومات توجه كنـد و از ميـان آن   مجهول به

دهد؛ زيـرا علـوم    سوي معلوم رخ مي معنا نيست كه واقعاً در نفس متفكر حركتي از مجهول به بدين
بنـابراين، توجـه   . سـوي آن حركـت كنـد    كلي مجردند و در جايي قرار ندارند كه نفس مجـرد بـه  

رو  ازايـن . دست آوردن معلوم مناسب، از نوع حركت مادي و مكاني نيست علومات و بهكردن به م
منتقـل  ) مطلـوب (بـه چيـزي   ) معلـوم (گويد فكر گويا حركت نفس است كه از چيـزي   سينا مي ابن
كند؛ وگرنه كسي كـه علـم دارد،    البته كسي كه علم به مطلوب ندارد، حركت فكري مي. شود مي

سينا، هرگاه در تعليم و تعلمّ، حركت از معلومات بـه   بنابراين از ديدگاه ابن .كند چنين حركتي نمي
  ).60الف، ص 1404سينا،  ابن(دهد  درستي انجام نپذيرد، تفكر روي نمي مطلوب به
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  حدس. 6

، 2، ج1980ارسـطو،   :ك.ر(گـردد   مـي  نه بحث از حدس و ذكاوت به زمان يونان باستان بريپيش
حـدس   بـاره روشـن و صـريحي در   هاي يشه سقراط و افلاطون عبارتدر اندتوان  نمي .)426ص

نـه از   ،دانـد  د كه حدسـيات را هماننـد تجربيـات از نظريـات مـي     آي ميبرفارابي  سخناناز . يافت
، 1، ج1408فــارابي،  :ك.ر(بــرد  بــديهيات و در ذكــر اقســام بــديهيات نــامي از حدســيات نمــي

همـو،  (بوده است  حدس و تجربه قائل به تمايز وي به تعريف ذكاء پرداخته و ميان .)20-19ص
. سيناسـت  ابـن  كـرد،  فـراوان هاي حدسي تحقيق  گزاره بارهين كسي كه درنخست). 61، ص1405

ــودن آن  ــداهت و يقينــي ب ــه ب ). 218، ص1، ج1375ســينا،  ابــن(هــا تصــريح كــرده اســت   وي ب

انـد   هدسـيات اذعـان كـرد   ح نبه بداهت و يقينـي بـود   ،از وي پذيريريانديشمندان مسلمان با تأث
توان گفـت   مي). 201، ص1381؛ حلي، 457، ص1382؛ كاتبي قزويني، 97، ص1375 بهمنيار،(

نكتـه جديـد    ،دانان مسلمان بعد از او ترين مباحث در باب حدس را ارائه داد و منطق سينا مهم ابن
ساوي،  :ك.ر(ده است اند پيرو مباحث او بو اند و آنچه گفته حدس ارائه نداده رهو متفاوتي دربا

  ).218ص ،1397؛ كاتبي قزويني، 264و  97، ص1375؛ بهمنيار، 276، ص1993

 تعريف حدس. 6-1

درنـگ   اي از اسـتعداد در انسـان اسـت بـراي يـافتن بـي       حـدس گونـه  ، تعريـف ارسـطو   براساس
هـاي تعريـف حـدس را بـا تعبير    ،سينا در آثار خود ابن). 426، ص2، ج1980ارسطو، (وسط حد 

وسـط در ذهـن،   باره و دفعي حد ل يكحدس عبارت است از ظهور و تمثّ. مختلف آورده است
بدون قصد و اختيار، در پي شوق و طلب و بدون حركت يـا بـدون هـيچ شـوق و طلـب و هـيچ       

وسط و نتيجـه بـاهم   باره بر مطلوب و مجهول عالم گردد و حد كه نفس يكاي  گونه به ؛حركتي
سرعت انتقال ذهن از معلـوم  «وسط در ذهن را گاه با ظهور دفعي حدوي . در ذهن حاصل شوند

نيـز تعبيـر   » وسـط دسـت آوردن بلاواسـطة حد   حركت خوب ذهن براي بـه «و گاه با » به مجهول
  ).259، صالف 1404؛ 169، ص1379 ؛107، ص1371سينا،  ابن :ك.ر(ده است كر
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  اقسام حدس. 6-2

دسـت آوردن حدوسـط نيسـت و     ميان معلومات بـراي بـه  حدس در برابر فكر است؛ در حدس حركت در 
  :حـــدس بـــه ايـــن معنــاـ خـــود ســـه قســـم اســـت . قضــاـياي حدســـي همگـــي از ايـــن قســـم هســتـند

درنـگ حدوسـط بـرايش آشـكار      شود و بـي  رو مي حدس به حدوسط؛ گاهي شخصي با مجهولي روبه. 1
گويد  سينا مي ابن. ن معلومات برخيزدگردد، بدون آنكه او معلوم شدن آن را طلب كند و به كاوش در ميا مي
دانان نيز همين نوع است؛ اما گاهي شخص هم  دهد و مشهور ميان منطق ها بسيار زياد رخ مي گونه حدس اين

اـ سـوم حـدس شـكل         رو شـود، بـراي او حدسـي رخ مـي     بدون آنكه با مجهولي روبه دهـد كـه نـوع دوم ي
درنـگ و بـدون طلـب،     كند و بي ص صغرا خطور ميحدس به حد اكبر؛ گاهي در ذهن شخ. 2گيرند؛  مي

حدس به حد اصغر؛ در مقابل نوع حـدس  . 3گردد؛  شود و نتيجه معلوم مي حد اكبر حدس زده و اضافه مي
اـفه مـي     گذشته، گاهي به ذهن شخص كبرا خطور كند و بي شـود و   درنگ حد اصـغر را حـدس زده و اض

  ).111- 110، ص1، ج1395ي سليماني، ؛ عسكر59، صالف 1404سينا،  ابن(آيد  دست مي نتيجه به

  حدسيات. 6-3

دانـي باشـد كـه حدسـيات را از مبـادي برهـان شـمرده اسـت؛ چراكـه           سينا اولين منطـق  شايد ابن
رشـد   ابن. اند منزله مبدأ معرفي نشده زرعه، به حدسيات در منطق ارسطو و آثار فارابي و منطق ابن

توان از آن استفاده كـرد كـه وي حدسـيات را از     ند كه ميك نيز از ذكاوت و حدس ظني ياد مي
  ).452، ص5، ح1992رشد،  ابن :ك.ر(داند  ي ميقضاياي ظنّ

بـه   ؛ها حدس بسيار قوي نفس است شود كه مبدأ حكم در آن حدسيات به قضايايي گفته مي
منيـار،  ؛ به118، ص1375سينا،  ابن(كند  ها اعتراف مي اي كه شك برطرف شده، ذهن بدان گونه

  .)167، ص1993؛ غزالي، 97، ص1375

  حدس متعلق. 6-4

يابند؟ از ظـاهر عبـارات    آيا حدسيات اختصاص به امور حسي دارند يا در امور عقلي هم جريان مي
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امـا برخـي   . آيد كه حدسيات ماننـد مجربـات در امـور حسـي جـاري اسـت       دست مي دانان به منطق
تـوان از ايـن    ايـن مطلـب را مـي   . آينـد  كـار مـي   ات بهاند كه در امور عقلي هم حدسي تصريح كرده

كسي كه در علوم ممارست داشـته باشـد،   : اند دست آورد كه گفته عبارت غزالي و پيرو او مظفر به
هـا ممكـن    شود كه اقامة برهان بر آن براي او از طريق حدس قضايايي از سنخ همان علوم معلوم مي

ي ندارد و ممكن نيست صاحب حدس قـوي ديگـران را   ها ترديد حال در درستي آن نيست و بااين
در اين امور از راه تعليم شريك كند، جز اينكه راهي كه خود رفتـه اسـت بـه آنـان نشـان دهـد تـا        

ها خود همين مسير را بپيمايند كه اگر آنان مانند ذهن استاد در قوه و صفا در حد كمـال باشـند،    آن
  ).321، ص1421؛ مظفر، 167، ص1993غزالي، (ها دست يابند  ممكن است آنان نيز بدان

  حدسيات و مجربات. 6-5

يعني در حدسيات هم قـوة   ؛جاري مجراي مجربات است ،دانان برخي منطق از ديدگاهحدسيات 
 ،1، ج1375ســينا،  ابــن(و مناســبت شــديدي بــا مجربــات دارنــد  ر قياســي موجــود اســت و ازايــن

يكـي تكـرار   : دانـد  جربـات در دو چيـز مـي   محقق طوسي همانندي حدسـيات را بـه م   .)218ص
حـال تفـاوتي بـين مجربـات و حدسـيات قائـل        ينبـاا مشاهده و ديگري مقارن شـدن قيـاس؛ امـا    

طـور   ولـي ماهيـت آن بـه    ،شـود  يكشـف م ـ  شود و آن اينكه، در مجربات علت حكم اجمالاً مي
ود ش ـ يدر حدس هم اصـل علـت حكـم و هـم ماهيـت آن كشـف م ـ       اما ؛شود يخاص معلوم نم

شـود كـه بـا حـرارت      ينحو تجربي كشف م ـ با مشاهدة مكرر و به ،براي نمونه ؛)218صهمان، (
كشـف   اما دقيقاً. كه حجم آهن افزايش يابد كند مييابد كه ايجاب  يديدن آهن، سببي تحقق م

امـا بـا ديـدن    . سبب خود حرارت است يا امر ديگري كـه مقـارن آن اسـت    شود كه ماهيت ينم
نحـو   عكس و موضـع مـاه و خورشـيد بـه    رنور ماه از هلال تـا بـدر كامـل و ب ـ    هاي مختلف لشك

موقعيت آن نسبت به خورشيد و كروي  ،هاي مختلف ماه لشود كه علت شك يحدسي كشف م
شايد تكرار مشاهده در حدسيات ضرورتي نداشته باشد؛ زيرا حدسيات همـواره  . بودن آن است

  ).163، ص1، ج1395 عسكري سليماني،( امور محسوس نيست بارهدر
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7 .وسط در حدسچگونگي يافتن حد 

 -يعنـي فكـر  - هـاي بعـدي   به حركت ،ه قوه عاقله با حدس، صورت عقليه را دريافت كندچنانچ
وسط شـيئي اسـت كـه بـين دو     حد ؛وسط برسدشود كه به حد تفكر هنگامي تمام مي. نياز ندارد

نسبت مجهول بين اكبـر و اصـغر را معلـوم    شود و  اصغر واقع مي اكبر و حد يعني بين حد ،طرف
 ،در تصديقات همواره يك موضوع و يك محمول داريم و هنگـامي كـه شـك داريـم    . كند مي

دانيم و براي رفع شك و ترديد نيازمند رابطـي هسـتيم    يعني نسبت بين موضوع و محمول را نمي
رابـط حلقـه مفقـوده     ايـن  ؛سو با موضوع و از سوي ديگر با محمول در ارتبـاط باشـد   كه از يك

 ،كنـد و ايـن حلقـه مفقـوده     ن موضوع و محمول را پر كرده و آن دو را با يكديگر مرتبط ميميا
فكـر خواهـد    ،جو تأمين شـود و حدس است و اگر از طريق جست ،دست آيد خون دل به اگر بي

نفس تا نسبت به تصور و تصديقي جاهل است، ). 737-736، ص3ج ،1396جوادي آملي، ( بود
شخصي كـه در تـاريكي اسـت، بـراي      .ست كه در ظلمت و تاريكي قرار گرفته استا انند آنم

دهـد؛ دوم   شكسي بيايد و دست او را بگيرد و از تـاريكي نجـات   ،اول اينكه :نجات دو راه دارد
اي وجود داشته باشد و از آن روزنه نوري بتابد و او جاي پـاي خـود و راه عبـور را     روزنه ،اينكه
وسط و امري است كه جـاري مجـراي   حد ،كند وري كه جاي پا و راه عبور را روشن مين. ببيند

برخي براي عبور از ظلمت جهل، عصاكشي را در پيش دارند، دست خود را به دست . آن است
هـا بـا رسـيدن بـه مقصـد، مطلـوب را        دهـد و آن  ها را عبور مـي  دهد و آن راهنما آن ديگري مي

شناسـند و برخـي ديگـر بـا      اند مي وسط و مسيري را كه عبور كرده، حددنبال آن يابند و به درمي
شناخت دپيماين وسط مسير را ميحد. شـود   وسط گاه با گشايش دفعي يك روزنه آشكار ميحد

دهـد و اسـتعداد    روشن شـود، حـدس رخ مـي    باره يكوسط از طريق روزنه و و هنگامي كه حد
نفس براي يافتن حد739-738، صهمان(شود  قوه حدس ناميده مي س،وسط از طريق تحد.(  

زنند كه هلال ماه و تغييرات آن را تـا هنگـامي    ، به اطلاعِ فردي مثال مي»حدس«در منطق براي 
وجـويي   كند و بدون آنكه منجم باشـد و بحـث و جسـت    صورت بدر كامل است مشاهده مي كه به

آيـد و سـرانجام در    صـورت بـدر درمـي    بـه رفته  كند، از مشاهده اينكه ماه گاهي هلال است و رفته
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سبب گردش آن بـه دور   گيرد و اين تغييرات به شود كه ماه نورش را از خورشيد مي محاق واقع مي
انتقال فوري به اينكه نور قمر از خورشيد اسـت، بـه   . زمين و نحوه وضع آن در برابر خورشيد است

  ).169، ص1364 سينا، ؛ ابن426، ص2، ج1980ارسطو، (شود  حدس حاصل مي

  وسط در فرايند فكرحدس در كشف حد مداخله. 8

دنبال اين نتيجه هستيم كه حدس در اكثر موارد، اگـر نگـوييم در همـة مـوارد،      در اين قسمت به
جنبـة   ،وسط در كشف مجهول تصديقي است و فرايند فكـر در رسـيدن بـه مجهـول    كاشف حد

  .تعدادي دارد و نقش اصلي براي حدس اسامقدمي و 
حدس در مقابل فكر است؛ چراكه در حدس براي كشف مجهول حركتي وجود نـدارد، بلكـه در   

رو شدن با مجهول بدون طلب و درنگ، حدوسـط آشـكار شـده و مطلـوب      حدس مشهور با روبه
سـوي   رو شـدن بـا مطلـوب و حركـت از آن بـه      كه در فكـر فراينـد روبـه    شود؛ درحالي حاصل مي

بنابراين روشـن اسـت حـدس غيـر از فكـر      . و بازگشت به مطلوب استمعلومات و يافتن حدوسط 
. گونه نيست كه حدس در حوزة فكر مداخله نكنـد  اما با آن كه حدس غير از فكر است، اين. است

سوي معلومات پيشين رفتـه و بـه    شود و از آنجا به رو مي در فرايند فكر وقتي شخص با مطلوب روبه
هاي مناسب بـا يكـديگر مقايسـه شـوند و      نيست كه يكايك گزارهگونه  پردازد، اين وجو مي جست

درنـگ حاصـل    كم حدوسط كشف شـود، بلكـه گـاه حـدس مداخلـه كـرده و حدوسـط بـي         كم
در . گوينـد  بنابراين چنين وضعيتي را مداخله حدس در كشف حدوسط در فرايند فكر مي. شود مي

  .دهيم ضيح ميادامه، اين مداخله را در جدول فكر در كشف حدوسط تو

9 .وسطجدول فكر و دخالت حدس در كشف حد  

 ـ» حدوث عالمَ«فرايند فكر در كشف  را » حـادث «و » عـالمَ «صـورت اسـت كـه هريـك از      يندب
بنابراين در اينجا چهار جدول قابل تصور است؛ چراكه عالمَ يا . دهيم يموضوع يا محمول قرار م

  .و يا محمول موضوع است يا محمول و حادث نيز يا موضوع است
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در جدول اول، عالم موضوع است و بنابراين هر محمولي كه بر آن به ايجاب يا سـلب قابـل   
  :آوريم يدست م هحمل است، ب

  است  متنوع و گوناگون  عالم

  نيست  قديم  عالم

  نيست  ساكن   عالم

  است  مادي   عالم 

  است  متغير  عالم 

وعي كه عالمَ به ايجاب يا سـلب بـر آن   در جدول دوم، عالم را محمول قرار داده و هر موض
  : كنيم ياستخراج م ،شود يحمل م

  است  عالم   زمين جزئي از

  است  عالم   خورشيد جزئي از

  اند  عالم   درياها جزئي از 

  اند  عالم  ها جزئي از كهكشان

  است  عالم  انسان جزئي از

يجاب يـا سـلب بـر    دهيم و هر محمولي را كه به ا يدر جدول سوم، حادث را موضوع قرار م
  : كنيم يشود، جمع م يآن حمل م

  ندارد  ثبات   حادث

  است  محتاج  حادث

  است  متغير  حادث

  است  متحول  حادث

  است  مخلوق  حادث

كه حادث  هايي دهيم و تمام موضوع يو بالاخره در جدول چهارم، حادث را محمول قرار م
  :كنيم يگردآوري م ،شود يبر آن به ايجاب يا سلب حمل م
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  است  حادث  مينز

  اند  حادث  ماديات

  اند  حادث  ها آب

  است  حادث  اجزاي عالم

  اند  حادث  موجودات زنده

اسـتفاده  گفتـه   پيشچهار جدول  ميانحال براي رسيدن به مطلوب نياز است از دو جدول از 
و ازآنجاكـه  . گيـريم  صغراي قياس را و از جدول ديگر كبـراي آن را مـي   ،از يك جدول ؛كنيم

اگر بخواهيم عالم حادث است يا حادث نيسـت را بـا شـكل     ،شود يه چهار شكل تنظيم مقياس ب
دست آوريـم كـه موضـوع آن عـالم اسـت و       هدست آوريم، بايد صغرا را از جدول اول ب هاول ب

و اگـر خواسـتيم از شـكل    . دست آوريم كه محمول آن حادث است هكبرا را از جدول چهارم ب
امـا  . صغرا را از جدول اول و كبرا را از جدول سوم اسـتخراج كنـيم  دوم به مطلوب برسيم، بايد 

، بايـد صـغرا را از جـدول دوم كـه عـالم      دسـت آوريـم   بهاگر خواستيم از شكل سوم مطلوب را 
دسـت آوريـم و اگـر     هب ـ ،محمول و كبرا را از جدول چهارم كـه حـادث در آن موضـوع اسـت    

ا را از جـدول دوم كـه عـالمَ محمـول اسـت و      بايد صغر ،خواستيم از شكل چهارم استفاده كنيم
  .كبرا را از جدول سوم كه حادث موضوع است برگيريم

اما ازآنجاكه پيشاپيش براي ما معلوم نيست كه مطلـوب بـه ايجـاب يـا سـلب از چـه شـكلي        
بنـابراين هريـك از ايـن     ؛كنيم و در هـر جـدول پيشـنهادي پـنج مقدمـه وجـود دارد       ياستفاده م

گانـه در جـدول ديگـر بررسـي      با هريك از مقدمات پـنج بايد در يك جدول  گانه مقدمات پنج
گانه كـه   يك از دو مقدمه در ميان اين مقدمات بيست تا مشخص شود كه مطلوب با كدام گردد

دخالـت قـوة حـدس در كشـف      رو ازايـن . آيـد  يدست م ـ هروست، ب هبا انبوهي از احتمالات روب
كـه هـر جـدول     درصـورتي  پنجگانهوهاي هفتاد ل قياسكند تا از تشكي وسط ما را كمك ميحد

وسـط از ميـان قضـاياي    توضـيح آنكـه هنگـام بررسـي حد    . نياز شويم يپنج مقدمه داشته باشد، ب
عـالم متغيـر اسـت و هـر متغيـري      «: شـود و قيـاسِ   وسط با حدس كشف مـي دفعتاً حد ،گوناگون
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ر قـوه حـدس بـراي كشـف     حـال اگ ـ . »عـالم حـادث اسـت   «رسد كه  يبه نتيجه م ،»حادث است
هـا قيـاس    هبسـا بايـد د   بايست همة احتمالات را بررسـي كنـيم و چـه    مي ،داد وسط ياري نميحد

تـوان ايـن نتيجـه را گرفـت كـه در       در اينجا مـي . دست نيايد هوسط مطلوب بتشكيل دهيم و حد
كند وسط، نقش اصلي را حدس ايفا ميفرايند فكر در كشف حد .  

  دس در فكرانواع مداخله ح. 10

 اصغر و حـدس بـه حـد    وسط و حدس به حدحدس به حد: معلوم شد كه حدس سه گونه است
توان مداخله حدس در فرايند فكر را به سـه نـوع تقسـيم     يم ،با توجه به اين سه نوع حدس. اكبر
شود و همـان را مـورد طلـب قـرار      يم رو روبهنوع اول آن است كه شخص ابتدا با پرسشي : كرد
سـت  امورد توجه شخص  ،اند اكبر كه دو طرف مطلوب اصغر و حد در اين فرض، حد. دهد مي

امـا در مقابـل   . زند وسط را حدس ميدر ميان انبوه معلومات حد ،سوي معلومات رفته و از آن به
نوع اول حدس همراه با فكر آن اسـت كـه   : اين نوع، دو نوع ديگر از حدس همراه با فكر داريم

حدس زده مياصغر در آن حد ، شود و در اين فرض حدسوي  اند و ما به ماكبر معلو وسط و حد
وسـط قـرار گيرنـد،    موضوع براي حد معلومات حركت كرده و در ميان انبوه اموري كه احتمالاً

زنيم؛ نوع دوم حدس همراه با فكر در جايي است كه حـدس  ياصغر را حدس م حد   زننـده حـد 
بـراي او   -وسـط  اصـغر و حـد   يعني حـد  -در جايي است كه صغرا زند و اين  اكبر را حدس مي

سـوي معلومـات حركـت كـرده و در ميـان انبـوه        اكبر به دست آوردن حد همعلوم است و براي ب
زند ينظر را حدس ماكبر مورد معلومات، حد،    وسـط  بدون آنكه هريـك از معلومـات را بـا حد

اي علـم دارم   و آن اين است كه من به قضيهماهيت اين دو نوع حدس فكري يكي است . بسنجد
  .دست آورم خواهم لوازم و ملزومات آن را به و مي

» الـف ب اسـت  «صورت است كـه مـن بـه     ينداگر حدس فكري در شكل اول پياده شود، ب

درنـگ   صورت، هرگـاه بـي   دراين. شود حمل مي» ب«خواهم بدانم چه چيزي بر  علم دارم و مي
صـورت   را حدس بزنم، دراين» ج«شوند،  حمل مي »ب«كه احتمالاً بر در ميان جميع محمولاتي 
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آيـد، و ايـن    دسـت مـي   شود و نتيجه به ياكبر كبرا ضميمه م صغرا معلوم است و با حدس به حد
را بدانيم و بـا نگـاه   » ب ج است«ين اگر نهمچ. حدس فكري بدون مواجهه مجهول خاص است

را حـدس بـزنيم، بـاز بـا يـك       »الـف «قابل حمـل اسـت،   بر آن  »ب« كه احتمالاً هايي به موضوع
ايم كه در اين قسم، كبرا معلوم اسـت و بـا حـدس اصـغر، صـغرا       شده رو روبهحدس همراه فكر 

بـا   رو شـدن  روبهباز در اين مورد نيز حدس فكري بدون . شود آيد و نتيجه معلوم مي دست مي به
  ).136-135، ص1395عسكري سليماني، ( مجهول خاص خواهد بود
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مـردم چنـان كـودن و    از ي رخ ـب .ها متفـاوت و داراي مراتـب اسـت    نحدس همانند فكر در انسا
 انـد  و جمعي ديگر تا حدي زيـرك و بـاهوش  . رسد اي نمي ها به نتيجه ند كه انديشة آنا هوش بي

اينهـا هـم    از) تيزهـوش = (و گروهـي ديگـر   . رسـند  برده و به نتيجـه مـي    كه از انديشة خود بهره
و تيزهوشـي در صـاحبان حـدس    . آورنـد  دسـت مـي   ترند و معقولات را از راه حدس بـه  باهوش

بينيـد   گونـه كـه مـي    و همان. است زياد كم و در برخي بسيار راييكسان نيست، بلكه در برخي بس
  ).359، ص2ج، 1375 سينا، ابن(رسد كه حدس ندارد  جانب كم به كسي مي

شري، خواه به فكر يا به حدس، در همة افـراد يكسـان نيسـت؛ و    هاي ب دست آوردن دانش به
 ـ   ي و كيفـي  آدمي در داشتن فكر و حدس براي رسيدن به مطلوب داراي مراتـب گونـاگون كم

گيـرد و   سـرعت انجـام مـي    مطلـوب بـه    اختلاف كيفي براي آن است كه گاهي رسيدن به. است
دست آمـده از   ن است كه مجهولات بهي از جهت آو اختلاف كم. شود كندي واقع مي گاهي به

وسيلة فكر يا حدس نسبت به اشخاص از نظر عدد و شماره متفاوت است، ولي فكـر   معلومات به
بـرخلاف حـدس كـه مراتـب      ؛درجات كيفي در آن بيشتر اسـت  ،چون داراي دو حركت است

و شـدت   بيشـتر  توان گفت شدت و ضعف كيفي در فكر مي بنابراين. استتر  ي در آن فزونكم
1364 سـينا،  ابـن ؛ 361-360، ص2ج، 1375 ،طوسـي (ي در حـدس زيـادتر اسـت    و ضعف كم، 

  ).195-194، ص1368ملكشاهي،  ؛341-340ص
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را بالاترين و برترين مراتب قواي نفـس   سينا شديدترين مرتبه حدس را عقل قدسي و آن ابن
حـدس  بنـابراين  ). 220، ص2، جب1404سـينا،   ابـن (بشري و مرتبه مخصوص انبيا دانسته اسـت  

داراي مراتب است و اصطلاح ذكاء براي مراتب شديد حدس است و اصطلاح قوه قدسيه براي 
نفس انسان داراي قابليـت دو  . مرحله نهايي حدس است و قوه قدسيه در انبيا و اولياي الهي است

هـا در   در اوج حـدس اسـت و اكثـر انسـان    و در حضـيض بـلادت    .طرف حضيض و اوج اسـت 
ملاصـدرا در   .)741-740، ص3ج، 1396جـوادي آملـي،   (اند و حدس داراي مراتب است  هميان

از تمثيل آيه نور براي صاحبان حدس و كساني كه داراي قوه قريب هستند كمك گرفتـه   اسفار
  ).517، ص3 ، ج1990صدرالدين شيرازي، (است 
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شـود و حـدس    اكتسـاب بـا حـدس حاصـل مـي     با توجه به حدس غيرفكري، بايد گفـت اساسـاً   
همواره حقيقتي غيرزماني است و بلكه بهتر است بگوييم حدس همواره حقيقتي فرازماني است؛ 

بنابراين، معنا ندارد علـم در بسـتر زمـان تحقـق     . زيرا اساساً علم، حقيقتي مجرد و فرازماني است
لحاظ مـا   ت در ميان معلومات است، بهكه حركرو فكر  اين دهد و از مي علم در فرازمان رخ . يابد

بـه علـوم    -يعني سمع و بصر و سلسله اعصاب و مغـز  -ها كه بايد از طريق ابزارهاي مادي  انسان
گوييم زماني و حركت اسـت؛ وگرنـه توجـه بـه حقيقـت فرازمـاني در        فرازماني توجه كنيم، مي

ايـن  . دهـد  در زمـان روي نمـي  رو اكتساب معلومات از معلومات پيشـين   ازاين. زمان نخواهد بود
شـود، مقـدمات فكـر زمـاني      جا كه فكر واقع مـي بنابراين، هر. ست كه در زمان استابزار فكر ا

فكـر در واقـع همـان حـدس اسـت و حـدس همـواره         پـس، . است و فكر خاصيت زماني نـدارد 
رسـيدن  گردد كه گاهي بـراي   ها برمي اساس، تفاوت به حال انسان براين. حقيقتي فرازماني است

شـان معلـوم شـود و     كار گيرند تـا مجهـول   به مجهول بايد اين ابزارهاي مادي را در طول زمان به
كـه بـا مجهـول يـا يكـي از       گيرنـد، بلكـه همـين    كار نمـي  گاه ابزارهاي مادي را در طول زمان به

  ).136ص ،1395عسكري سليماني، ( شود شدند، مجهول براي ايشان معلوم مي رو روبهمعلومات 
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انـد و بـا    با توجه به تعريف فكر و حدس كه دو وسيله شناخت مجهـولات تصـوري و تصـديقي   
  :دست آورد ها را به توان اين تفاوت مقايسه مباحث گذشته، مي

  كه در حدس هيچ حركتي نيست؛ درحالي ؛دو حركت هست كم دستدر فكر . 1

بـرخلاف   ؛است و ممكـن اسـت بـه نتيجـه نرسـد     فكر گاهي از دستيابي به مجهول ناتوان . 2
  حدس كه اين احتمال در آن راه ندارد؛

 ؛دو حركــت اســت، تحقــق آن در ظــرف زمــان اســت كــم دســتازآنجاكــه فكــر داراي . 3
  است؛» آن«آيد و ظرف تحققش  باره در ذهن پديد مي كه حدس يك درحالي

4 .؛ر استبيشت ،يدر فكر شدت و ضعف كيفي و در حدس شدت و ضعف كم  
بـاره   يـك  ،فكر نوعي طلب است؛ برخلاف حدس كه بـدون هـيچ اراده، طلـب و شـوقي    . 5

؛)59ص، 1، جالف 1404سينا،  ابن( كند مي تصور وسط راحد  
6 .وسط است و فرايند فكر در رسيدن به مجهول جنبة مقدمي و حدس كاشف حدعـدادي  ا

وسط براي حدس استدارد و نقش اصلي در كشف حد.  

  نتيجه

حـال حـدس در بخـش     بـااين  ؛فكر و حدس دو پديـده متفـاوت در تعريـف و اسـتدلال هسـتند     
يعنـي در اسـتدلال كـه فكـر داراي حركـت از مطلـوب        ؛كنـد  استدلال فكري به فكر كمك مي

وسط بـراي معلـوم كـردن مطلـوب     سوي معلومات و گشتن ميان معلومات مناسب و يافتن حد به
قضايا نسبت بـه يكـديگر   يكايك تدريج و با بررسي  وسط بهن حديافتگونه نيست كه  است، اين

وسـط  درنـگ حد  يعنصر حدس مداخلـه كـرده و ب ـ   ،حاصل شود، بلكه در فرايند تدريجي فكر
با . گردد يرسد و مطلوب مجهول معلوم م يمطلوب در ذهن حاضر شده و فرايند فكر به انجام م

 كـم  دسـت دست آمد كه در فكر  هتايج بها اين ن هاي آن يبررسي تعاريف فكر و حدس و ويژگ
كه در حدس حركتي نيسـت؛ فكـر گـاهي از دسـتيابي بـه مجهـول و        درحالي ؛دو حركت هست
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برخلاف حدس كه ايـن احتمـال در آن راه نـدارد؛ و ازآنجاكـه فكـر داراي       ؛نتيجه ناتوان است
ذهن  باره در كه حدس يك درحالي ؛دو حركت است، تحقق آن در ظرف زمان است كم دست

در فكر شدت و ضعف كيفي و در حـدس شـدت و    .است» آن« ،آيد و ظرف تحققش پديد مي
توان گفت حدس در اكثـر   مي سرانجام. بيشتر است و حدس عنصر فرازماني است ،يضعف كم

      وسـط اسـت و   موارد براي كشف مجهول تصـديقي، اگـر نگـوييم در همـة مـوارد، كاشـف حد
  .عدادي دارد و نقش اصلي براي حدس استانبة مقدمي و فرايند فكر در رسيدن به مجهول ج
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